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  چكيده

 ـ               نفـر از    300ر بـر آن در بـين        ثّؤاين تحقيق با هدف سنجش ميزان فردگرايـي خودخواهانـه و عوامـل م

  . دانشجويان و دانش آموزان شهر تهران انجام شده است

 ترديـد     و اخلاقـي     اجتمـاعي    از نظم    افراد در قيود ناشي    از حالتي كه،   فردگرايي خودخواهانه، عبارتست    

به عبارت ديگر تعقيب خودخواهانه منافع      .  نياورند   حساب   به   خودشان  منافع   را جز     چيز ديگري    و هيچ   كننده

  . فردي و ترجيح آن بر منافع جمعي

 50درصـد آن هـا دانـش آمـوز و           50ه   درصد زن هستند به علاو     52درصد مرد و    48از بين پاسخگويان،    

بـر رو   ( خودخواهانه     فردگرايي  ميانگين.  سال است  20درصد ديگر دانشجو بوده و ميانگين سن آن ها حدود           

) ي يك طيف پنج قسمتي كه در آن عدد صفر بيانگر جمع گرايي و عدد چهـار بـه معنـي فردگرايـي اسـت               

   خودخواهانـه   فردگرايـي   از واريانس  55/0 حدود. دار دار  فردگرا قر    متوسط تا كمي     بين  است كه  7/2معادل  

در     پـذيري    جامعـه   ي  و نحوه   سن،    نسبي   بي عدالتي   احساس،    گرايي  تجمل،   رضايتمتغيرهاي ميزان    توسط

 . است  شده تبين  خانواده

  .فرد گرايي خودخواهانه، جمع گرايي، خود خواهي، ديگرخواهي :واژگان كليدي
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  دمه مق

  علـم    اساسـي   هـاي   از بحث    بر ديگري    هر يك    و تقدم   جمع  فرد و    در مورد رابطه    بحث

   هنـوز مطـرح      شـناختي    جامعـه    و گرايش   نظر از هر مكتب     صرف   كه   است   شناسي  جامعه  

 ـ  ايـن   هميشه  شده  مطرح اخيراً   كه   تركيبي  هاي  از ديدگاه   گذشته  .است    بـوده   مطـرح  الؤ س

 ؟ 2ديگرخواهانـه   تمايلات يا داراي1 خودخواهانه  با تمايلات موجوديست   آيا انسان كهاست  

  چگونـه  ،   بپرسـيم    روسـو و دوركـيم       همچون   شود كه    مي   روشن   زماني  لهأ مس   اين  اهميت

  انـسان   ناپذير  حد و حصر و اشباع       بي  هاي  خواسته بر ،   فردي  زاديآ   رعايت  در عين   توان  مي

   اجتمـاعي    نظـم   يـك    تحقق  يعني.  زد   لجام  ،انسان   صفتانه   گرگ  خوي به    ،هابس عبيرت   و به 

  . فردي  حقوق رعايت   و پايدار در عين منسجم

  بلكـه ،   نيـست    اقتـصادي    مـشكل    اول  ي  درجـه  ، در    اجتمـاعي    مشكل ،  تعبير دوركيم   به

 هـا در پرتـو آن        تعارض  راد كه  اف   مشترك   احساسات   به  ، يعني    است   اجماع  مشكل خصوصاً

 مربـوط   ، گردد   حفظ مي    شود و آرامش     مي  ها كنار گذاشته    يابد، خودخواهي    مي  ها تخفيف 

 چيـز     ترديـد كننـد و هـيچ         و اخلاقي    اجتماعي   از نظم    افراد در قيود ناشي     وقتي.  شود  مي

   قـرار مـي    و مـرج  ج خطر هر   نياورند، در معرض     حساب   به   خودشان  منافع   را جز    ديگري

   بـه   اسـت   كار كنند لازم     با هم    متقابل   منافع   تامين   در راه   همچنان اگر افراد بخواهند  . گيرند

   ملاحظـه    اگر هيچ   حتي اما . باشد   حاكم  هايشان انگيزه بر  بايد   قواعدي   چه   برسند كه   توافق

 و دراز   سـنجيده   منـافع   تعقيب وانند به بت كه  اين براي  نگيرند، فقط  حساب  به   را هم   ديگري

  . كنند  توافق خير مشترك  از  بپردازند، بايد بر سر حداقلي  خويش مدت

 خـاطر    و تعلـق   وابستگي  احساس  منجر به  از افراد كه اي  عده   متداوم   از تعاملات   اجتماع

   نـوعي "مـا "..  اسـت  دف مترا"ما" جا با      در اين   اجتماع. آيد   وجود مي   يكديگر شود به     به

  .)1373چلبي، (   است  خود و ديگران در برگيرنده  همزمان  كه  است اجتماع

 بـر اثـر      را كـه      زنـدگي   فساد و فروپاشي  ،  )1991(ك ني   جامعه ، خود  در كتاب ،   بلا  رابرت

ن  آ   گوشزد مي كند و علـت        وجود آمده    به   و جمعي    مشترك   مفاهيم   به   توجهي   و بي   اهمال

 . مي داند" فرد اصالت"   فلسفه  به  و تمام  تام را در توجه

 افراد منفرد     اجتماع   محصول ،"  نيك ي جامعه" يك    گيرد كه    مي   نتيجه  ،)  لاك  برخلاف(بلا

   يـك   سـاختن   بـراي  بلكه . باشند  فرديشان  شخصي  علايق  دنبال  به صرفاً   كه  نيست  و مستقل 
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   ليبراليـسم    فرد كه    و اصالت    و از فردگرايي     برگرديم   مشترك   مفاهيم  ، بايد به     نيك  ي  جامعه

  . )1370 ،  جاه ترقي( كنيم مي كرد، دوري  توصيه كلاسيك

  قرار گرفتـه   مورد بحث  اجتماعي  علوم  هاي  از زمينه در بسياري ، گرايي جمع ـ   فردگرايي

   مربـوط بـه   ، در مطالعـات   مسئله ابعاد اين .)1995 و   تريانـديس ؛1957   ميلادي؛1980هافستيد  ( است  

 ;1991يامـا،     تـي   مـاركوز و كـي    ( و رفتاراجتماعي  6پندار از خود  ،  5انگيزه ،4أثيرگذاريت ،3شناخت

، )1960هافـستيد، (  ارزش ها در زمينه ،)1990كاسكر و هيو مك ،   تريانديس ؛1991 و گوتو     مو، تريانديس   تريل

 ،1990، هـاروود  ،ميلـر برسـوف   (، اخـلاق  )1951دانكـن،   ( ، مـذهب  )1961پارسنز،( اجتماعي  سيستمهاي

 و )1989، تـايلر،  1974ايـنكلس و اسـميت،   ( تجـددگرايي ،)1967آدلمـن، (، توسعه اقتـصادي  )1982برن،

ــي  ــاي فرهنگ ــسو، (الگوه ــديس،1983ه ــت  ) 203،ص1994؛ تريان ــده اس ــي ش ــل از (بررس ــه نق  ب

Kim,ulcHol,…[et..al]1994 .(       

لذكر بيانگر اهميت توجه و ضرورت انجام تحقيق در حوزه اي كه به تعبيـر               نكات فوق ا  

  .  ياد كرد مي باشد"فردگرايي خودخواهانه"دوركيم مي توان از آن به عنوان 

تحول قواعد اخلاقي حاكم بر روابط اجتماعي در ايران پس از انقلاب و جنگ و افزايش     

اي پس از اتمام جنـگ ضـرورت انجـام      ه در ساله  ژ فردگرايي خودخواهانه به وي     ي روحيه

   :لذا تحقيق حاضر با دو هدف. تحقيق در اين زمينه را دوجندان نموده است

  سنجش ميزان فرد گرايي خودخواهانه  -1

 .ر بر فرد گرايي خودخواهانه انجام شده اشتثّؤ سنجش عوامل م-2

  7يي فردگرا تعريف 

 ـ   گوناگون   معاني   مختلف  ، در علوم    فردگرايي       در   مثـال    عنـوان    بـه  ..گيـرد   مـي   خـود   ه ب

                   )356ص، 1370صــليبا  ( سياســت  و  اخــلاق علــم ،9 شناســي ، روش8 شناســي هــستي

، 1370،ليباص ـ ( روانشناسي ،)170، ص 1367،رويب(   عام   و در عرف    در عمل  ، اقتصاد،    شناسي  جامعه

  ).208 ص

  در آن    كـه    اسـت    اطـلاق    قابـل    جـوامعي   دگرا به  فر   صفت ،)1991( هافستيد  از نظر گرت  

بعد   را  ديگران  منافع   كه   است  پذيرفته را  اين   و هركس    است   افراد سست    بين  هاي وابستگي

   قابل   جوامعي   به   گرا برعكس    جمع  صفت.  در نظر بگيرد     نزديكش  فاميل  يا  خودش   از منافع 

  .د مرتبط هستن قوي 10گروهي  درون  انسجام لد با يك تو  ي از لحظه مردم   كه  است اطلاق
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 ـن هـا و ا گروه ها، سـازم   به  احساسي  بستگي  از عدم   عبارتست ، فردگرايي   جـامع مر  ديگ

 و  خـانواده   بـه   كمتـر نـسبت   توجه ،   ديگران   نظرات   به توجه نكردن  ،)221 ص،1980 ،هافـستيد (

   يـك   عنـوان   را بـه  گرا خـودش   نفر جمع  يك كه در حالي  )1990،تريانـديس (   رقابت   به  تمايل

  . گيرد  در نظر مي آن گروه  پيوسته  همه هاي ب  و ارزش  گروه  از يك بخش

 و    ديگران   به  وجهت 11پارچگي يك   همچون   با مفاهيمي   گرايي  جمع،  )1988(ر هيو  نظ  اسبر اس 

 ـ گرا بـر ا   جمع  جوامع. مي شود     مشخص  با ديگر مردم   12يهمبستگ ، در نظـر  اهـداف، نيازه

، عقايـد      شخصي  طلبي    لذت  بجاي  خودي   گروه    اجتماعي   و هنجارهاي   خودي   گروه  گرفتن

   و تفكيـك   رقابـت   بجـاي  ، همكـاري  شخصي  عقايد منفرد و بجاي  خودي   با گروه  مشترك

  گروه .)1987 ،شدا، يو و ني     جود كانست (نمايند  مي  تأكيد   و غير خودي     خودي   شديد بين    شدن  قايل

 و در   اسـت  كـرده  توجـه   ديگـر اعـضا    رفـاه   به  آن ي اعضا   كه   گروه   يك   عنوان   به  خودي

 Uichol بـه نقـل از  (  مي شود توصيف،  هستند  سهيم  مشترك  و علايق خصوصيات  از بسياري

Kim ... et al 1994 ,p.1-16  (. 

 در   گرايـي   جمـع   و   با فردگرايي    موازي ،)1985(  و كلارك    و ويلاريال    وليونگ  تريانديس

.  كنند  مي  مطرح،  روانشناسي را در سطح  14 محوري  و ديگري 13 خودمحوري  فرهنگي،  سطح

، 17خـود   به نسبت 16 يكديگر   به  و ديد متكي   15 ديد مستقل   داشتن،  )1991( تاياما  ماركوز  وكي  

   با فردگرايي    چهار بعد را كه    )1986(  نتريانديس و ديگرا    فرهنگي،  در سطح . ددهن  مي  ارائه

   اجتمـاعي   و قابليت    خانوادگي  آن ها انسجام  . سازند   مي   مطرح ، مربوط است     گرايي  و جمع 

   از درونگـروه     نيز دو بعد جدايي      فردگرايي  براي. دانند   مي   گرايي   جمع  مهم  را دو بعد    شدن

   .)همان( اند  گرفته در نظر  را  طلبي  با لذت همراه  وخوداتكايي

. مي دهد  ارائهارو جمع گرا فردگرا   از جوامع  شماتيك  طرح  يكزير جدول  
   فردگرايي  اساسي  فرضيات   گرايي  جمع  اساسي فرضيات

  تعقلانيو دليل    وابستگي

   ها كننده تنظيم و  مقررات ، قوانين  جبارها ا  ووظايف ها، نقش

   اصول  هماهنگي ، رفاه ، جمعي

  خود مختاري    متقابل وابستگي

  ب انتخا آزادي   نفس پرورش

  دتفر  ي نواز ناتوان

  دخوي ارضا  كردن  اجابت

   جسارت    نمودن ياري

    فرد بودن منحصر به    مشترك سرنوشت

  

  



  

  

  

                                                                      فرد گرايي خودخواهانه و عوامل مؤثّر برآن    

  

163  

 ،20 جـويي   لـذت  ،  19تحريك،  18 دهنده  خود جهت صفاتي همچون،    نيز از    ،)1990( شوارتز

  23يـي سنت گرا،   همشكلي، 22امنيتصفاتي همچون، و است   ردگرايي ف معرف   كه ، 21اكتساب

  .)همان( نام مي برد   گرايي جمعهاي  معرف  به عنوان24 خيرخواهيو

  خـودگرايي "  دوركـيم   از ديـدگاه  .  قـرار دارد   25 در مقابل ديگـر خـواهي       ، خودخواهي

 بزرگتـر    جماعـت     بـه    بـر تعهـد نـسبت        غالـب    شـخص    و توجه    علاقه   كه   است  موقعيتي

 ـت(گردد  مي   اي زنجيره  متغير  يك  عنوان  به  گروه   به   فردي   انسجام  اگر درجه  ".)361،ص1371ر،رن

  قـرار    از فرد و جمـع       ديگر تركيبي    و در طرف     خودگرايي  هر سر زنجي   تصوير شود، در يك   

 .)401، ص1371،ترنر(دارد

  

   نظري مباني

 گيـرد و    قـرار مـي    مورد بحث  اجتماعي  و صلاح  منافع  هميشه،    افلاطون   سياسي  در نظام 

   فـرد و سـعادت   ، ارسـطو بيـشتر متوجـه     افلاطون بر خلاف.   نيست   مورد توجه   چندان فرد

   ارسطو همواره   نظريه.  شمارد   از افراد سعادتمند مي     جمعيتي  سعادتمند را    و اجتماع   اوست

   نوع   نيازهاي  را معلول   آن   افلاطون   درحاليكه   است  ه همرا "  بالطبع   مدني  الانسان"  با عبارت 

  .د دان  مي  تنهايي ها به  نيازمندي  آن  افراد در تامين  توانايي بشر و عدم

  در گـرو     اجتمـاعي    زندگي   تشكيل  ، بشر را شرور مي داند معتقد است         طبيعت   كه ، هابس

 و   است  آن ها لازم  تداوم  براي  چيز ديگري بر قرارداد  و علاوه    است   همگاني   و ميثاق   پيمان

   منـافع   را در جهت     آنان   افكند و اعمال     هراس   را به    آدميان   كه  است    مشترك   قدرت   يك  آن

  .)1380هابس، (  كند هدايت  عامه

 خـود     خير شخصي    اوقات   برخي   كه   باشم   استوار داشته    ي  عقيده   من  هر اندازه به نظر او    

 لـذا     نيـست    چيز ديگـري     باطل   جز خطا و خيال     اي  عقيده   ، چنين    كنم   چيز ديگري   يرا فدا 

 .)119،ص1362،جونز(   هستيم  خودخواه هميشه لزوماً

   بنـدي   او در طبقـه    .  و دگرخـواهي    خودخـواهي :  دارد   دو جنبـه     احساسات  از نظر كنت  

را  )  ، جنسي، مادرانـه     وراكيغرايز خ ( محض   خودخواهانه كاملاً  غرايز  ، نخست  ،احساسات

   بر پايه    شخصي  علاقه : مي كند    تقسيم  نوع    سه  را به   26انه ديگرخواه   شمرد و تمايلات    بر مي 

 بـشر     دگرخواهانه  براثرتمايلات .)112-115، صـص  1366،آرون(   نيكي  ، و بالاخره    ، احترام   برابري

  . برد  پي جتماعي ا  فوايد زندگي   و به  اقدام  خانواده  تشكيل به
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  نيچه.  دارد   اهميت   فرد بزرگ    يك   كشيدن   كمتر از رنج    ت ملّ   تمام   بدبختي :گويد  مي  نيچه

         مـن   يعنـي .  مـي دانـد      تـرس    آن را محـصول      زيرا كه  ، كند   مي  محكوم  را   مسيحي  محبت

   كـه  دهم  مي  او اطمينان   به   كه   است  اين  برساند،   آسيب   من   به   ام   مبادا همسايه    كه   ترسم  مي

 و فقـط   سـنگدل ،  گـر   حيلـه  ،  بيـرحم   ست ا ، موجودي    نيچه  مرد شريف .   دارم  او را دوست  

   مردمي   آنكه   براي   بيندازيم   راه   و ناله    آه  بايد چرااو معتقد است،    .   خويش   قدرت  علاقمند به 

   هـم   شـان   ناچيز رنج    برند؟ مردم    مي   رنج   بزرگ   مردان   آنكه  حتي  برند؟ و يا     مي  ناچيز رنج 

 شد  سفأ نبايد مت  و از رنج هاي بزرگ    ستا    بزرگ   هم  شان  رنج   بزرگ   و مردان   ناچيز است 

  .)480- 482 صص،1351 ،راسل( ها شريفند  رنج  اين زيرا كه

 27تونيس 
   اجتمـاع    را بـه     اولـي    مي كنـد كـه       را مطرح    و گزلشافت    گمنشافت   دو واژه   ،

  بزرگتـر،    جامعه   مي دهد و توسط يك       نسبت  بر خويشاوندي    سنتي، مبتني  ،  ابتدايي ،  كوچك

  و  انـه  گراي  واقـع  ،انه، سـودگراي    قـراردادي   ،  ، رسمي    روابط غير شخصي     كه  شهري، صنعتي 

  و   اسـت   خودمـاني    روابـط گمنـشافت   .   اسـت    شده   و جايگزين    كن   ريشه   است  يتخصص

  مـي  نجـام ا   ديگـري   را براي  و اگر كاري  اند داشته ا يكديگر رفتار خوبي ب اجتماع  اعضاي

   اعتماد دو طرفه     عدم   بر اساس    روابط گزلشافت   كه درحالي.   است   داشت  چشم   دهند بدون 

 . است و فردگرايانه

 جـا    در همـه   از تـنش   و شـرايطي   اسـت   فكر خويش   به  اينجا هر كس  ،   اعتقاد تونيس   به

  ).44ص ،1372 ،واگو(  كنند  مي  ارتباط با يكديگر امتناع برقراري  و افراد از د استمشهو

       را تـشكيل     وي   شناسـي    جامعـه    اسـاس   ، انساني   با طبيعت    در رابطه  ،  دوركيم   فرض  اين

 خود    اگر مهار نشود براي      كه   است   متنوعي   خودخواهانه  تمايلات    داراي  انسان: مي دهد كه  

  .)94 ص ،1373 ،ريتزر(  تهديد آميز است امعهو ج

  سـت  ا و اشتها ، ميل  بدن  سو داراي  از يك    ديد كه    مي   دو بعدي    انسان   عنوان  او بشر را به   

   انـساني   صـورت   در بعد اجتماعي    اما انسان .  دارد   اجتماعي  شخصيت    ديگر يك   و از سوي  

   فردي هاي  از ميلي  برخي كردن  در فدا  راستين  يقاخلا   ، واكنش    روي  از اين . گيرد  بخود مي 

 سـود    بـه   هم  نهايي  در تحليل ايثارهايي   چنين اما يك .  است   و جامعه    گروه   به   خدمت  براي

   مـي   ناشـادماني   و   ناكـامي    بيـشتر بـه      مهار نشده    زيرا اميال  است  سود جامعه    به  فرد و هم  

 .)196 ص،1370،ركوز( و كامروايي نجامد تا خوشبختيا
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 شود    تلقي   طبيعي  بايست  مي كند مي     اعمال   كه  هايي  و محدوديت    جامعه  از ديد دوركيم  

 محدوديت هـا و قيـود         پذيراي   ببينند كه    آموزش   بايد جوري   مردم    قضيه   اين   به  و با توجه  

  خـود را      فيزيكـي   جهـان   و  يولوژيك ب   سرشت  هايت   محدودي   كه   صورتي   همان   به  جامعه

 .د باش، پذيرند مي

 گـروه هـاي خـرد يـا           به   اتصال   تنها از طريق     كه   داشت   عقيده   روسو، دوركيم   بر عكس 

    يابـد    مـي    تقليـل    خـودگرايي    كه   است هناميد  مي  فرعي  روسو آن را گروه هاي       كه  چيزي
 ).362 ص،1371، ترنر(

.  باشـند    خود راضـي    از سرنوشت  راد عموماً  اف   كه   است   لازم   اجتماعي   استقرار نظم   براي

  مشروط بر آن     دارا شوند بلكه     و بيش    كم   همگي   كه   نيست   اين  به    موكول   آنان   رضايت  لكن

  .)82  ص،1363 ،آرون( را ندارند  بيشترخواستن قح ديگر   معتقد شوند كه  همه  كه تاس

  ةشناسان  انسان   از نظرات    جمعي   وجدان   بر مفهوم   ، متكي    تلفيقي   برداشت  نوعي  با  دوركيم

 بر    است  ي حد   جمعي   وجدان   قاطع   فرامين :گويد   مي   كانت  در اخلاق    وظيفه   و مفهوم   هابس

   از آمـوختن    سـت  ا عبارت  از هر چيز     قبل   وتربيت  لذا تعليم .  بشري   اميال   پايان   بي  گسترش

  .)82-86  صص،همان(  افراد  از انظباط به اطاعت

   مفهـوم   يـك  اين. نامد مي 28 فردي  جديد آيين    را در جامعه     جمعي   جديد وجدان   او شكل 

 ـرا     و فردگرايي    مانند اخلاق    مخالفي  ظر عوامل ه ن  ب   چرا كه    او بوده    براي  كنجكاوانه   هـم ا  ب

   نظـام  يـك    سـطح   را به  فردگرايي  كه  است  اي  ايده  مفهوم  اين  ي  محدوده.  كند  مي  تركيب

   اخلاقـي    نظام   يك   سطح   به   فردگرايي  كه در صورتي . رساند مي  جديد   جامعه   براي  اخلاقي

   چرا كـه   است 29 بود خودخواهي   آن   او مخالف    كه  چيزي.   است   قبول  برسد از نظر او قابل    

فـرد باشـد        محـور آن     كـه    اخلاقي  نظام.   است  30 گرايي   بر لذت    مبتني   فردگرايي   آن  اساس

   بـردن    از بـين     براي   راهي  نظر او هيچ  ه  ب.  كند   خود راكنترل    فرد علايق    مي شود كه    موجب

   سـطح   آن را بـه   داشـته  ، سعي    با آن    جنگيدن   لذا بجاي    نيست جديد  ي   درجامعه  فردگرايي

  .)92، ص1373،ريتزر( دهد  ارتقا  فردي  اخلاقي  نظام يك

   و تـضعيف     رشـد فردگرايـي      مـستلزم    ارگـانيكي    به   مكانيكي  ستگي از همب    جوامع  انتقال

   مرتبط مـي   جمعي   وجدان   اين   فرد را به     كه   پيوندهايي   شدن  گسسته  و  تي سنّ   جمعي  وجدان

  هـا اسـت    تها، هنجارها و سنّ     ارزش  شدن    سست   فقط در صورت     چراكه ؛ باشد  سازد مي 

  امـا دوركـيم  . سـازد    منطبـق   ارگانيكي  خود را با همبستگي   يابد تا    آن را مي     فرد مجال   كه
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   و كنترل    پيوند فرد با گروه      براي   تنهايي   به   از همبستگي    نوع   اين   مي كند كه     اشاره  بلافاصله

   جديـد، فردگرايـي      نـوع    همبـستگي    با جايگزيني   ست ا  لازم   بلكه ،  نيست   او كافي   نيازهاي

  داده  دسـت   خـود را از      ديگر كـارآيي     اكنون   كه   قبلي   جمعي  وجدان   نيز جايگزين   اخلاقي

 را    فـردي    و نيازهـاي    جديد اميال     جمعي   وجدان  وجود آوردن ه   با ب   اگر نتوان . گردداست،  

  . گرايد  مي  خودخواهي  خود به  سرشت  بشر بنا به  نمود آنگاه كنترل

   :ز ا ست ا عبارت رايي خودگ  نوع  اين  تاخير انداختن  به لذا راه

 ،)82ص ،1363، آرون(   فـردي    و نيازهـاي     اميـال    منظور محدودكردن    به   فرايند آموزش   تنظيم

 ،)27ص،همـان ( او  بـا اسـتعدادها و اميـال       هر كس    شغل   تطابق  معني    به   اجتماعي  بسط عدالت 

   يـا آنچـه    ،)82 ص ،همـان (  وجود اقتدار مـشروع    ،)82ص،  همان(  رضايت   احساس  ايجاد و تقويت  

   اي   حرفـه   هاي  در گروه   كند و جذب   مي  ياد   كاريزماتيك   سلطه  عنوانه   ب   وبر از آن    ماكس

   عهـده    بـه   اين  از  پيش  تا   را كه    فردي   با رضايت    همراه   از اعمال    محدوديت   وضع  تا وظيفه 

         دهـد   نجـام ا ، نيـست    آن  نجـام ا   قـادر بـه      تـضعيف    علـت    به   اكنون   كه   است  بوده  مذهب

  .)39 ص،همان(
   هرگـاه    كـه    لذاست .  است   لازم   امري   نيازها   كنترل   براي   اجتماعي   وجود نظارت   همچنين

   هـاي    بـر گـرايش      كننده   گردد، نفوذ نظارت     گسيخته   از هم   اجتماعي   هاي   تنظيم  ي  شيرازه

   اين  دوركيم. شوند  خود رها مي     حال   به افراد  خواهد داد و     خود را از دست      كارايي  فردي

 را   اش   شخـصي   هـاي  هدف  تنها   هركس   حالت   در اين    نامد كه    مي 31 هنجاري  بي  را  حالت

 :بگويـد   خواهـد    مـي    كـه    اسـت    نادرسـت    نظريـه   ايـن  .)193 ص ،1370،كورز( مي كند   دنبال

همچنـين  .   متاخر اسـت   زي پيرو   يك   و غيرخواهي    است  بوده   بشريت   عزيمتگاه  خودخواهي

ابتدا در     از همان    سلوك   دو حوزه   اين.   است   خودخواهي  ي   زاده   غيرخواهي  كه  :نبايد گفت 

   سـهم    كـه    گرفـت    نبايـد نتيجـه      شـك   بـي . اسـت   حاضر بوده    بشري  ن هاي ا وجد  تمامي

   داشت   امر توجه    اين   به  ، زيرا بايستي     است   ما زياد شده    زندگي    ي  در مجموعه   خودخواهي

   فردگرايـي    قدر مطلق    كه   است  حقيقت    هم   نكته   اما اين    است   يافته   گسترش   وجدان   كل  كه

  ).231-234 صص،1359، دوركيم(   است  يافته بسط و توسعه

  جامعـه " و   "   پرسـتي   خويـشتن ":  از  است  عبارت   از عواطف   دو دسته  :گويد  پارتو مي 

   اهداف   پرستانه   خويشتن   تعاقب   بين   معين   سازش   نوعي   اجتماعي  ي زندگ ي  لازمه ." پذيري
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   عامـه   رفاه  جمعي،  نفع  آن را خيرمشترك،    ات كرّ   به   اجتماعي   متفكران   كه   است   چيزي  و آن 

  . اند  خوانده و غيره

   در مـورد عواطـف      تـوان   را مـي     خودخواهانه   ديدگاه   به   پارتو نسبت    از حمايت   بخشي

 ـ  ما غالبـا     كه   است   ساختكاري   در واقع   عاطفهاين   . كرد  بررسي  ها   رتبه   نزد پائين   رابريب ه ب

 بـريم   مـي   بـالاتر    موقعيـت    يـك   بـه   تـر    پـائين    موقعيـت    خـود را از يـك        آن   ي وسيله
  .)114،ص1373،لوپرياتو(

 ـ  برخـورداري   از طريق  ديگران  كه  است  او اين موضع ، در حقيقت   قـصد    بـدون  ايج از نت

   مـي    خود ما خدمت     به   اول   ي درجه  در   كه  قصدي  با   اعمال   اثرات  از طريق   ما، و يا    اعمال

  .)115-118همان ،صص( برند   مي نفع  ما اعمال از كنند،

 شـديد     وابـستگي   از بنـدهاي    فـرد را     فزاينـده    جديـد، آزادي    ، روند تاريخ     نظر زيمل   به

 در  نوعـاً  آدمـي    پيشين  در جوامع كرد كه  مي او استدلال. مي دهد  ن نشا  و شخص  اجتماعي

 راه هـاي    كرد كـه   مي  زندگي  كوچك نسبت   به  اجتماعي  هاي   از حلقه    محدودي  ة رشت  يك

 فـرد    شخصيت   كل.  گرفت   مي   خودشان   ي  در قبضه    شدت  بست و او را به      گريز فرد را مي   

   سـازماني   اصل  با   نوين   در جهان    سازماني  اصل اما.  بود   رفته  ل تحلي   گروهي   زندگي  در اين 

 امـا    مشخّصي اسـت     هاي   از حلقه    فرد عضو بسياري     يك . دارد   بنياني   تفاوت  پيشين   جوامع

   خـانوادگي    هاي  مثلا تعلق . گيرد   او را در بر نمي       شخصيت  تمامي ها     حلقه   از اين   يك هيچ

   هاي  حلقه  انواع  به  چندگانه وابستگي .ستجداو  ا   و مذهبي    شغلي   هاي  ز فعاليت  ا  فرد نوين 

 . مـي شـود      آگـاه   رهـايي     ادراك   نـوع   نجامد و از يك   ا   بيشتر مي   آگاهي  خود   به  اجتماعي

 . سـازد    را بيدار مـي      و آزادي    فرد بودن    منحصر به    احساس   نوع   يك   گروهي   تعلق  انشعاب

  ).263 ، ص1370،كورز(   است  فردگرايي  شرط پيدايش پيش ،  اجتماعي هاي   حلقه وجود شبكه

 را    فـردي    آزادي  نجاما سـر   كند كـه    را ايجاد مي     مشكلاتي   بزرگ  ات اجتماع ، از نظرزيمل 

 را    فرديـت   طور همزمـان  ه  سازد ب    افراد را آزاد مي      اينكه  ضمن   بزرگ  گروه. تهديد مي كند  

 ـ      ت فردي  ألةمس .)157 ، 1371ريتزر  ( ي دهد م نيز مورد تهديد قرار      عنـوان ه   در سراسر آثار او ب

 در    فـردي   رشـد آزادي     بـه    اينكه   ضمن  زيمل.  است   شده   مطرح  بر و مخرّ   مضّ  ألة مس  يك

  فرد از گروه هـاي اجتمـاعي    و انزواي  جدايي  به  نسبت، مي كند  اشاره  شده   تفكيك  جوامع

  ).343-344،صص1371،ترنر(  دهد اخطار مي 
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 رشـد     بـودن   ، عقلاني    گيرد كه    قرار مي    پيچيده   فرهنگ   يك   شهر در مقابل     در كلان  آدمي

   وسـيله    يـك    حـال   محيط دارد و در عين      با   بسيار زيادي    انطباق   قابليت  ، عقل  اين. مي كند 

   نوع  رينبهت.  است   غيرحساس   شخصيت، شخصيتي   اين.  است   شهري   شخصيت   براي  دفاعي

  كيفيت ها با عدد و كيفيـت         همه   آن   طي   كه   است  ، اقتصاد پولي     گرايي   عقل   نوع   اين  تجلي

 ديگـر    خصوصيت يك .  است  پول   و بر مبناي     حسابگرانه ،روابط ،  بنابراين.  مي شود   سنجيده  

  . است   فرد با ديگران  رابطه قطع يعني ،  شدن اتميزهر، شه

   او جنبـه     امـا عمـل    ، مي كنـد     عمل   نظام   در چهارچوب   اگرچه گر، نش ك ،ازنظر پارسنز 

 در برابر فرد وجود       عمل   ي  يا شيوه    روش  نظر او دو نوع   ه  ب    در واقع  . دارد   و عقلاني   ارادي

  .  است كي متّ  اجتماعي  برمنافع  و ديگري  شخصي  هاي  انگيزه اساس  بر  يكي دارد كه

   اجتمـاعي    نظام   با خواست    منطبق   گيرد كه    مي   را پيش    راهي  مواره فرد ه   ، نهايي  درتحليل

   يابـد و بـه       مـي    انطباق   اجتماعي   با ارزش هاي موجود نظام      فردي  هاي  انگيزه   يعني . است

   .)242، ص1369 ،توسلي( ماند  پايدار مي  اجتماعي  نظام  دليل همين

 مـي    لذا درونـي  . دارد   عاطفي جنبه  يادگيري،   نهاد  مهمترين  و   اولين   عنوان  به   خانواده در

 فـرد     ي  رابطه  هرچه .  ناميم   مي  تي شخصي  نظام را  ما آن    گيرد كه    مي   شكل  تمايلاتي شود و 

 و   شـدن   گـرا    عـام   طرفه   ب ، تي شخصي   نظام ،مي شود   در گروه هاي ديگر بيشتر      با ديگران 

  هـاي  هرچقدر افراد محيط .  رود  مي   گرايي  ف ويژه  معاصر به طر     و در جوامع     عاطفي  تعميم

 تـر و   عـاطفي  تواننـد تعلـق   شـوند و مـي    گراتر مي  عام، كنند  را دروني  بيشتري  اجتماعي

   گـسترش   ديـدش   افـق ، رشد پيدا كرد  كسي اگر شخصيت.  پيدا مي كند  همه  تر به  انتزاعي

 فـرد    هـاي   تعداد خودي    و هر چه   ي كند م پيدا     او افزايش    هاي  خودي  تعداد مي كند، پيدا  

  .)1373 ، چلبي(  مي كند  رعايت  از مردم بيشتري  را در مورد تعداد بيشتر باشد قواعد اخلاقي

  كـنش .  هـا اسـت     عامل   انتخاب   ي  نظريه   تدوين   همان  ، كنش   نظريه  تدوينبراي پارسنز،   

  هـاي   مـدل   بايـد بـين     اجتمـاعي    كننـدگان   عمل .  است   انتخاب  متضمن  ضرورتاً  اجتماعي

 مـورد     خود را در ايـن       بندي  طبقه پارسنز.  آورند  عمله   ب   متضاد انتخاب    و يا حتي    مختلف

  .مي كند   تقسيم  طبقه5   مي كند و آن ها را به  مطرح" ارزش ها  انتخاب حق"   عنوان تحت
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   كه   اهدافي  تواند بر حسب   ي م   اجتماعي   كننده   عمل   گرايي،   خاص -  گرايي   عام  بر اساس 

 بـا     در آن    كـه    و منـافعي     اهداف   بر حسب   يا برعكس  و است    او  شخصي   منافع  پاسخگوي

 .)86، ص1370  ،روشه( نمايد  عمل ،است   مشترك  اجتماعي  كنندگان ديگر عمل

   اهداف   به   يافتن   دست  براي  پذيرفتني   و وسايل    اجتماعي   را انتظام    اجتماعي   ساخت  مرتن

 و محـدوديت     الزامات   در واقع  ،) هنجارها و رسوم  (  اجتماعي  منظور از انتظام  .  كند  تعبير مي 

  . خود قرار مي دهد را راهنماي آن و رفتار،   عمل جامان   فرد در حين  كه  است هايي

 از    اشـخاص    كه   است  يلي بر وسا    حاكم   اجتماعي   مقررات   دادن  ، نشان    مرتن  ي  كار عمده 

   كـسب    موجـب    قـوانين    ايـن    رعايت  طور كلي ه  ب. شوند مي  نايل  موفقيت    آن ها به    طريق

  هـر زمـان   . سـازد    مي   نزديك   مورد نظرش   اهداف    را به    مي شود و انسان      اجتماعي  موفقيت

به  تفردي   تغييـري    باشد، آنگاه   توجه  مورد   تنها هدف    موفقيت   يابد و كسب     افراط غلبه   حد   

   بـه    امـور و احتـرام       خود بر تنظـيم      قدرت  قواعد غيررسمي .  افتد   مي   اتفاق  م اما مه   ظريف

   يـك   عنـوان    بـه    شـده    نهادي   مي دهد و كيفرهاي      خود را از دست      ارزش   كلي   به  مقررات

        جامعـه  "  يكپـارچگي "دهـد و      مـي    خود را از دسـت       ضمانت  ،اجتماعي   نظم   ي وسيله

   نيـل    در حاليكه    است   مقررات   شدن  اهميت بي   وضع   اين   فونكسيوني  حاصل.  پاشد  فرو مي 

 رشـد    وضـعيتي  چنـين   منطقـي    مانـد، نتيجـه      بر جاي    ممكن   هر وسيله    به   موفقيت   هدف  به

  .)160-161، ص1372 ،اسكيدمور( خواهد بود" فرديت"

 و    دارايي   يعني   ارزش هاي كمياب     تملك  و گروه ها براي     افراد   ستيز، ميان    پردازان  نظريه

   بر منـافع   كاركردي  پرداران  نظريه  كه هنگامي. دهند  مي  را تشخيص دائمي  ستيز  يك  حيثيت

  و  و گروهـي   فـردي   پرسـتي   ونفع ستيز خودخواهي     پردازان  كنند، نظريه   تاكيد مي   مشترك

   مـردم   معتقدند كـه  . دهند مي  قرار   را مورد توجه     ديگران  وسيلهه   ب استثمار افراد و گروه ها    

  را   اجتمـاعي    از نـابرابري     خـود در آغـاز ميزانـي         شخصي   منافع   حداكثر رسانيدن    به  براي

   كـسب   بـراي   را   زمينـه   اند با مرور زمـان       آورده   بدست   امتيازاتي   كه  اما افرادي   ،پذيرند  مي

   همـه   مبنـاي   شخـصي   نفـع  سازند و در نتيجه  مي  آماده   آن  كردن   نحصاريا  بيشتر و   مزاياي

  . در خواهد آمد جنگل  يك صورته  ب شد و جامعه  آن ها خواهد رفتارهاي

 رفتـار فـرد      لذا . و محيط است    فرد  ثير دو عامل  أ ت   محصول   رفتار انسان  :گويد  مي  لوين 

 و   و نظـاير آن      ، تندرستي   ها، شخصيت  ، توانائي   ث توار   او يعني    دروني  يات خصوص  اولا به 
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 حـضور   نظير حضور و يا     ، قرار گرفته    در آن    لحظه   در آن    وي   كه   اجتماعي   موقعيت   به اًثاني

 و    رفتـار وي     به   نسبت   جامعه  ، نگرش    هدف   او به    از رسيدن    ممانعت  ميزان ،   ديگران نداشتن

  .)51 ص ،1373، ستوده( رد دامانند آن ها بستگي

  دارد  نزديكـي   ي رابطـه   آني ارضـا  ي  توليد نياز و نحـوه   با مباحث  گرايي  تجمل متغير

   و تبـذير تبـديل       اسراف  بايد به  " جويي  صرفه"   داري   سرمايه  در نظام  .)37 ص ،1364،پور  رفيع(

 باشـد، تـا      اه كوت   دوراني   فقط داراي   كاذب  نياز   يك ي از ارضا    و كاميابي   و رضايت . گردد

  تكـافوي     جامعـه    درآمد اكثر افراد يـك      جا كه  نآاز  .  نياز نمايند    احساس  ن ها دوباره  اانس

   كمبود درآمد، يعني    لذا در آن ها احساس     ، را نمي دهد     فزاينده   همواره   نيازهاي   اين يارضا

 درآمـد خـود      ايش افـز    در جهـت    ن ها باز هم   ا انس   چنين  اين. آيد  وجود مي ه  ب    پول  نياز به 

   غير مـشروع     باشد از طريق     وجود نداشته   اجتماعي    كنترل   خواهند نمود و آنجا كه      كوشش

   افـزايش   بـه   ميل  طريق از اين . خود برخواهند آمد   نيازهاي   درآمد و ارضاي     افزايش  در پي 

  انـساني    صيل ارزش هاي ا    ترين مي شود و با مهم       جامعه   اساسي  ارزش)  جويي  پول(آمد در

  مانند جوينـدگان   از افراد جامعه  هريك اي  جامعه در چنين ).33ص،همان ( خيزد رميب   مبارزه  به

  . خواهند بود  خويش  شخصي  منافع  در پي  ديگران  حقوق  رعايت طلا، بدون 

  نـشان  )1954(  مـوس    مثل  ،شناساني  انسان  هاي  يافته:   متقابل  ي   يا مبادله    بستان  هنجار بده 

  جبـار بـه  ا(b) ، دادن جبـار بـه  ا(a) : وجود دارد  جوامع در همه اجبار   نوع  سه ،مي دهد كه

   احـساس    و داشـتن     تعـاون    منجر به    متقابل  مبادله.  و تلافي    دادن   پاسخ  جبار به ا (c)فت،گر

  .) Albrecht.et.al,1987,p276(ودمي ش  و ناخوشايند  تلخ  احساس  منجر به  آننبودن و  مثبت

   مرتبط مي كند   را بهم لهأ دو مس  بستان گويد هنجار بده مي)1960( گلدنر چنانكه

   كنند اند كمك  كرده كمك ها  آن  به  كسانيكه  بايد به  مردم-1

 . بزنند اند صدمه  كرده ها كمك  آن  به هائيكه  آن  نبايد به  مردم-2

   بـدون    اسـت    ممكـن    فرد يا گروه     در آن    كه است   زيادي  هاي   نمونه ،گويد   گلدنر مي   البته

   بيـشتر تمايـل    كننـده   كمـك   است   موارد ممكن   در اين .  كند  كمك   ديگري   به   پاداش  توقع

   رابطـه    ي  ادامه  در واقع .  كند  او كمك     به   گيرنده   با كمك   منظور حفظ رابطه  ه   باشد ب   داشته

  .)همان( دگير  مي ه كنند  كمك  باشد كه  پاداشي  است ممكن
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  معهـذا مـا تحـت     .  وجود ندارد    رفتار ديگرخواهانه   عنوانه   ب  چيزي  نظر احتمالاً    اين  طبق

 كنـيم     نيـز توجـه     قطارانمان  هم   نجات   و به    بكشيم   رنج  ديگران خاطره   ب   مجبوريم  شرايطي

   در توضـيح   سعي ي گاه  تقويت   تئوري   درشكل   گرايي   از لذت  جديد  برداشت .)1978 ، ويزپ(

 فـرد    كـنش   را براي بيروني  هاي  اگر ما پاداشها و تقويت     كه   استدلال  با اين .  معما دارد   اين

  صورته  ب    علت   اين   ما به   يعني.  هستند   آن   علت   دروني   هاي   كننده  تقويت  حتما  ، بينيم  نمي

،    اخلاقـي    برتـري    مثبـت   اسات احس  وجود آمدن ه   ب   باعث   چون   كنيم   مي   عمل  دگرخواهانه

  . مي شود  و غيره گناه  احساس كاهش

   بـر اسـاس    هميـشه   خيرخواهانه  فعاليت   گويند يك   مي،  )1981(  و كنريك   الديني  سي ،  بومن

 شـواهد را      ايـن   و ديگران )1981 (نهافم اما     تفسير است    قابل   هزينه   يا كاهش   پاداش   افزايش

  بلكه   است  نبوده   شخصي   نفع  دليله   ب   ديگران   ما به    كمك  بيشتر اوقات . ددانن   نمي   كننده  قانع

   بـستان   هنجار بـده  .   كنيم  بايد كمك : به ما مي گويد      كه   ما است    دروني   خاطر نداي   تنها به  

 رو اگـر   از ايـن .  كـاربرد دارد  راز خود سروكار داريمط  هم  با افراد كه  هنگامي  از همه بيش

   احـساس   كمـك    افراد با قبول    اين احتمالاً  باشد   افراد وجود نداشته     اين   كمك   جبران  امكان

 بيـشتر در    دارند  پائيني    نفس   عزت  كه  كساني   به   رو نسبت    كنند از اين     مي  تهديد و حقارت  

  مـا و   بـه   آشـكارا وابـسته    كه  سرو كار داريم  با افردي  كه  هنگامي.  دارند   اكراه   كمك  قبول

  فـراهم   را  كمـك   انگيزه  ديگري ، هنجار اجتماعي   كودكان   هستند مثل    كردن   از تلافي   ناتوان

 .  است  اجتماعي تليو هنجار مسئو  همين  سازد كه مي

   كـه   آنچـه   بـين   تعـادلي    يك   كوشيم   مي  هميشه  ما :گويد  مي )1965(آدامز:  انصاف  تئوري

انـد از     انـد و گرفتـه      داده   ديگـران    كه   وآنچه   طرف   از يك    ايم  فتهگر   را كه    و آنچه   ايم  داده

   ).Albrecht.et.al,1987,p279(   ديگر ايجاد كنيم طرف

   فـرد يـا گـروه        يـك    اگر براي  :  گويد   كند و مي     ياد مي    توزيعي   عدالت   از اصل  ،هومنز

   تـوزيعي    عـدالت    قانون  صورت ناي ها نيز بايد بالا باشد در غير        پاداش باشد،  ها بالا   هزينه

اما   ام   كرده  گذاريه   بيشتر از شما سرماي    "ارتباط"   در يك    كه   بدانيم  اگر من .  كند   نمي  عمل

 شـوم   مي  ناشادمان روابطمان  از  من  است   بيشتر از من     يا حتي    من   اندازه   شما به    هاي  پاداش

   جمعي   بر منافع    فردي   منافع  ترجيح    فرد به   ر گرايش  را ب    احساس   اين   نتيجه   توان  و مي ).همان( 

ور شدمتص.  
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 امـداد     را مجبـور بـه       بزرگتر ما كمتـر خودمـان        جمع   در يك   يعني: تليو مسئو   ي اشاعه

   تـشريك    تـلاش   تواننـد در ايـن      مـي    نيز حضور دارند كه     ديگراني  زيرا   يابيم   مي  ديگران

  تليو مـسئو   ميـزان  ، كـاهش  ممكـن    تعداد امدادگران فزايش ديگر ا  عبارته  ب.  كنند  مساعي

خواهنـد    فرد نيازمند    ياري   به  ديگران گويند حتما   زيرا با خود مي    ، دارد   را در پي    شخصي

  .)467-510، صص1372بركوويتز،(   نيست  من ه متوج  الزامي  و بنابراين شتافت

  

  فرضيه هاي تحقيق 

   خودخواهانـه   راييگ فرد   ميزان ،بيشتر باشد فرد    نسبي   عدالتي بي     احساس  هر چقدر ميزان  

  . بيشتر استاو 

  . در ارتباط استاو    خودخواهانه  فردگرايي  فرد با ميزان  پذير شدن  جامعه نحوه

  . در ارتباط استاو    خودخواهانه  فرد گرايي با ميزان ، فردي  خصوصيات

   خودخواهانـه    فردگرايي   ميزان ، بيشتر باشد    هدف  بهفرد    دسترسينداشتن    هر چقدر ميزان  

  . بيشتر استاو 

 ا بيـشتر   او   ي  خودخواهانه   فردگرايي   ميزان ،بيشتر باشد فرد     گرايي   تجمل  هر چقدر ميزان  

  . است

  . بيشتر استاو    ي خودخواهانه  فردگرايي  ميزان، بيشتر باشد فرد  رضايت هر چقدر عدم

  او  ي   خودخواهانـه    فردگرايـي    ميزان ، فرد بيشتر باشد     اقتصادي  ت مشكلا  هر چقدر ميزان  

   . بيشتر است

  

                                                                                                                                                          قمدل نظري تحقي 
                                                                              

                                                                                              

                             
                                                                                     
                                                            

                                      
                                                                                

  

  

  نسبياحساس بي عدالتي

 نحوه جامعه پذيري

 خصوصيات فردي

 به  دسترسي نداشتناحساس
 اهداف

 

  اجتماعيعدم رضايت

ل گراييتجم  

 

  احساس مشكلات اقتصادي

 

گرايي فرد 

 خودخواهانه
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  روش تحقيق

  . استياين تحقيق از نوع تحقيقات پيمايش

 و    دبيرسـتان    و چهـارم     سـوم    در سـالهاي     تحـصيل    بـه    مشغول  جوانان،   آماري  جمعيت

  .ر است نمونه سيصد نف حجمن و تهرا  شهر هاي  دانشگاه دانشجويان

  .دباش  فرد مي واحد تحليل 

روش نمونه گيري اعمال شده در اين تحقيق روش نمونه گيري خوشه اي اسـت و طـي           

شامل سه دبيرستان دخترانه و سه دبيرستان پسرانه در سه منطقه ي شـهر           آن شش دبيرستان    

 اجتماعي با يكديگر تفاوت قابل ملاحظه ا ي داشـته           –تهران كه از نظر وضعيت اقتصادي       

همچنين سه دانشگاه شامل دانشگاه شهيد بهشتي، دانـشگاه صـنعتي      } 1-6-14مناطق  {اند  

  .دشريف و دانشگاه علامه طباطبايي انتخاب ش

بر اساس تعريف نظـري مـي تـوان گفـت كـه             : تعريف عملياتي فردگرايي خودخواهانه   

همچون نيل به   (فردگرايي با ويژگي هايي همچون برخورداري از ارزش هاي خودخواهانه           

 ،پايين بـودن احـساس      .) ...هدف با هر وسيله ممكن و دارا بودن آرزوهاي خودخواهانه و            

انزواطلبـي و پـايين بـودن        احساس تعلق خاطربه جمـع،    مسؤوليت اجتماعي، پايين بودن     

مشاركت اجتماعي، رسمي شدن روابط اجتماعي و تنظـيم مناسـبات اجتمـاعي خـود بـا                 

  .ديگران بر اساس منافع فردي، مشخص و سنجيده مي شود

 مي باشد كـه    84/0براي گويه هاي مربوط به متغير وابسته حدود            كرونباخ  لفايآضريب   

  .ابزارگردآوري اطلاعات، مصاحبه مبتني بر پرسشنامه استست و رقم مطلوبي ا

  

  ها يافته

يافته هاي تحقيق در دو بخش قابل ارايه است ابتدا يافته هاي توصيفي و سپس يافته هاي      

 يافته هاي توصيفي به هدف اول تحقيق كـه          ةاستنباطي محقق تلاش نموده است تا در اراي       

ر بين پاسخگويان دست يافته و سپس در بخش ارايه       سنجش ميزان فردگراي خودخواهانه د    

  . يافته هاي استنباطي هدف دوم تحقيق را محقق سازد

  .ذيلا به اين موارد اشاره مي شود

  نفـر   143 و     آموز بـوده     نفر دانش  150 نفر دانشجو و   150تعداد  پاسخگو، 300  از مجموع 

  تحـصيلي    ي  و رشته  است   سال 20 حدود     سن  ميانگين .باشند  مي    نفر زن  157آن ها مرد و     
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 ،)  امـوزان    دانـش   در بـين  (  انساني  علوم ،   رياضي  علوم ،   تجربي  از علوم    است عبارت ها آن

  .)  دانشجويان در بين(   و فني معماري ، ناسيشروان ، دندانپزشكي

  .در فردگرا قرار دا  متوسط تا كمي  بين باشد كه  مي7/2 مدهآ   بدست  فردگرايي ميانگين
  جدول توزيع درصد فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان فردگرايي خودخواهانه

  درصد  فراواني  طبقات جواب

  6  18  خيلي كم

  20  60  كم

  40  120  متوسط

  30  92  زياد

  3  10  خيلي زياد

  100  300  جمع

  

  
  

  عوامل مؤثر بر فردگرايي خودخواهانه

رضـايت "   اسـت    داده   نشان  با متغير وابسته    را    همبستگي    بالاترين   كه  يري متغ  ترينمهم " 

 99   داري   معنـي    باشـد و سـطح       مي 53/0   با فردگرايي   ،متغير رضايت    همبستگي . باشد  مي

 . بيشتر است  فردگرايي  كمتر باشد ميزان  رضايت  هر چقدرميزان يعني. دارد درصد

 46/0همبـستگي    داراي   با متغيرفردگرايي    كه   است   نسبي  عدالتي بي     احساس  متغير بعدي  

   ديگر هر چقدر ميـزان       عبارت  به .دارد)  درصد 99( بسيار زياد      داري  معني   و از سطح    بوده

  .  بيشتر است  فردگرايي باشد ميزان  بيشتر  نسبي  بي عدالتي احساس

 و  اسـت   بـوده ) -42/0( زيـاد    همبستگي  اي دار   نيز با متغير فردگرايي      گرايي  متغير تجمل  

   هـر چقـدر ميـزان        باشد يعنـي     مي   منفي   رابطه   و جهت  دارد  درصد 99  داري  معني  سطح

 . بيشتر است فردگرايي   بيشتر باشد ميزان  گرايي تجمل

 توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك ميزان فردگرايي خودخواهانه
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   بوده )38/0( بالا   با متغير فردگرايي داراي همبستگي       فرد در خانواده     شدن   اجتماعي  نحوه 

   رفتـار والـدين    هـر چقـدر الگوهـاي       يعنـي .  باشد   مي  درصد 99 دار    معني    سطح   داراي و

   الگوها را از خانواده      فرد اين    كه   اين  باشد امكان   نزديكتر   فردگرايانه   الگوهاي   به  درخانواده

  .  كند بيشتر است  عمل  آن  و به ياد گرفته

و ) 30/0( زيـاد   همبـستگي   داراي گرايـي  با متغيـر فرد    احساس مشكلات اقتصادي  متغير   

 موجـود را      مـشكلات    هر چقدر افـراد حجـم       يعني.  باشد   مي  درصد 99   داري  معني   سطح

 .د دارن  فردگرايانه  رفتارهاي سوي   به  بيشتري  گرايش،بيشتر بدانند

   رصـد  د99  دار  معنـي  و سـطح %) 26(  قوي  همبستگي  داراي  با متغير فردگرايي  متغير سن 

   كـاهش    فردگرايـي    ميـزان    سـن    با افـزايش    يعني .باشد   مي   مثبت  رابطه   علامت و  باشد  مي

   بيـشتري    فردگرايانـه    هـاي  باشند گـرايش   تر  افراد جوان    ديگر هر چه     عبارت  يابد يا به    مي

  . لنس  يا تأثير  است  تأثير سن  اين گفت  دقيقا توان  نمي  تحقيق  در اين البته. دارند

   داراي   بـا فردگرايـي      اهـداف    ايـن    بـه    دسترسـي    و وسايل    اهداف   بين  متغير ناهماهنگي 

   هـر چقـدر افـراد احـساس         يعني.  باشد   مي  درصد 99   داري  و معني  )26/0( بالا  همبستگي

دارد  وجـود      بيـشتري  فاصـله    اهـداف    اين  به    دسترسي   آن ها و وسايل      اهداف  بين. نمايند

  . هستندفردگراتر

 باشد    مي درصد99   دار  و معني %) 24(  بالا   همبستگي   داراي   با فردگرايي    تحصيلات  ميزان

 .دشون  سواد كمتر باشد افراد فردگراتر مي  ميزان  هرچه يعني

و ) 22/0( بـالا   همبـستگي   داراي  نيز با فردگرايي  تلويزيوني هاي  از برنامه  استفاده ميزان -

 بيشتر باشـد      از تلويزيون    استفاده   ساعات   هر چه   يعني. باشد   مي  درصد 99  داري   معني  سطح

بـا  % 99 دار   معني  با سطح  )16/0( بالا  همبستگي  آمد خانواده در.  بيشتر است    فردگرايي  ميزان

  .يابد  مي  نيز افزايش  فردگرايي  درآمد ميزان  با افزايش  يعني است  داشته فردگرايي

 ـموقعيت منزل مسكونيـ�   مادر   شغلـ پدر    شغلـ پاسخگو   ، شغل   جنسيتاما    كه اين  و 

 .د ندار  فردگرايي  دار بر ميزان  باشد تاثير معني  فرزند خانواده پاسخگو چندمين

   شـده  مـورد نظـر تبيـين        توسط متغيرهاي    فردگرايي  از واريانس  55/0 حدوددر مجموع   

 .است
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   تحقيقپيشنهادهاي

  .ه افزايش سطح رفاه عموميكمك دولت ب ـ

  مخـصوصاً    نيـاز آفرينـي     چراكه.   نياز آفريني    از جريان    نيازها و جلوگيري     سطح  كنترلـ     

   ايجـاد احـساس      باشـد منجـر بـه       وجود نداشته     مشروع   از طرق    آن ي ارضا   امكان  زمانيكه

  .زند  مي  دامن  را  گرايانه  تجمل  هاي و گرايش  گرديده  نسبي  و بي عدالتي نارضايتي

  امكـان  . آورد  را فـراهم   مـشروع   اهـداف   افراد به   رسيدن    جهت    مشروع   وسايل  جامعهـ  

   از وظـايف    مناسب...  و  تفريح ،  تحصيل ،  ازدواج ،  مسكن درآمد، ،  شغل    به   دسترسي  مشروع

 .د بكوش  آن  تامين  و در جهت است  بوده  دولت اصلي

   اجتمـاعي   عدالت  ايجاد احساس  به  منظور كمك  به  قضايي بط مراجع  روا   نمودن  شفافـ  

  .  رضايت و

از بين بردن حس رقابت منفي در بين آحاد مردم وآموزش كـسب موفقيـت از طريـق                  ـ  

  .همكاري به جاي رقابت

   ايـن  اگر.  باشد   همراه   و لياقت   تلاش   به   با ارزش    و ثروت، و ديگر منابع       دارايي  شتنداـ  

   مـي   آن  منجر به   باشد آنگاه    داشته   و زد و بند بستگي      شانس، ريسك     مثل   مواردي   به  عوامل

 را از    جمعـي    اهـداف    به  دسترسي    راه هاي مشروع     به   خود را نسبت     افراد پايبندي   شود كه 

  .. و فردگرايي خودخواهانه رشد نمايدبدهند  دست

  توانند با ارائه  ميو ابزار مهم در اجتماعي نمودن افرادد   عنوان   به تلويزيون و خانواده ـ

 ـ   الگوي ،  گرايي   و جمع   ديگر خواهي     عملي  الگوهاي  ـ   افـزايش    بـراي   ريثّؤ بسيار م   ة روحي

 .  دهند  ارائه افراد جامعه  در  گرايي  و جمع ديگرخواهي

  ، تقويـت     اسـت    شـده   ه نهـاد    گرايانه   و جمع    ديگر خواهانه    هاي  گرايش   بر پايه   مذهبـ  

  . خواهد شد  و ديگر خواهانه  گرايانه ارزش هاي جمع   تقويت  منجر به مذهب

  ها تا از ايـن      و سنديكاه   احزاب   تر همچون    بزرگ  هاي هودر گر   فرد   جذب  ايجاد امكان ـ  

  و  كنتـرل   را تحـت   رفتار وي ند خورد وهنجارها و ارزش هاي جمعو پي  جمع  فرد به   طريق

  .  گيرد نظارت
 

  

  هازيرنويس
1- egoistic              2- Altruistic              3- cognition                4- affect        

5- motivation        6- self-definti            7- individualism         8- Ontologic   
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9- Methodologie                  10- Cohesive ingroups                 11-solidarity                     12- integration               

13- idiocentrism                  14- allocentrism                           15- independentview        

16- interdependent view    17- self                                           18- self direction                                       

19- Stimulation                   20- hedonism                                21- Achievment                22- Secuvity      

23- Traditionalism             24- Behevolence                            25- Altruism                     26- Altruistic         

27- tonnies                          28- cult of individual                    29- Egoism                        30-Hedonism 

31- Anome                           
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